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Islamic Identity or National Identity.  In Islamic society, religion plays a 
central role in the politics of identity. However, in Iran Islamic Republic, 
Iranians are embattled to re-affirm their cultural and national identity. 
National identity is not limited to a political badge that distinguishes one from 
another. It is the paradigm of civility that fosters the social value of self as well 
as the others. 
Bizhan M Nia 
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و حاكميت ملي، در ادبيات سياسي صد سال گذشته جھان بصورت " ھويت ملي"مقوله   

 پيوسته مطرح بوده و )ناسيوناليسمانتر(  ھويت دينی ويا ھويت ايدئولوژيکتزي تدافعي در برابر
الملل  از جمله جنگ بين. اند اتفاقات سياسي مختلف ھر كدام به نوبه خود به اين كشمكش دامن زده

 ماركسيست بر سر دفاع از ميھن و يا دفاع  ورھبراناول بود كه باعث جدل پر دامنه سياستمداران
صھيونيسم پس از جنگ دوم بود كه دوباره اتفاق ديگر، ديسكورس . از انترناسيونال پرولتري شد

مقوله ملي را در برابر ھمبستگي ديني قرار داد و يھوديان جھان بر سر دوراھي وفاداري به ميھن 
  .و يا فداكاري براي اسرائيل قرار گرفتند

 بار ديگر پس از پس از انقلاب اسلامي در ايران، رودرروئي ھويت ملي با ھويت ديني  
" اسلام گرائی" دامنه داری ميان دو ديسکورس  کشمگش وشد مملكت ما مطرح  در تاريخقرن ھا

سنت ھای اسلام گرايان با تکيه بر قدرت حکومتی کوشش در زدودن . بوجود آمد" ملی گرائی"و 
 اما اين نيت آنان با . و ھويت دينی را بالا تر از ھويت ملی قرار دادند ملی پيش از اسلام کردند

خود تبديل به خواست سکوراليسم در   از  سنت ھای ملیطرفداری رو شد و مقاومت مردم روب
 بر عليه نوعی سيستم اعتراض  خواستهخودپيروی از آداب ملی    برای مردم عادی، .ايران شد
 به يکباره  اين اعتراض بی خطر که داوطلبانه بصورت فردی اجرا می شد. اسلامی بودحکومت

اما اسلام . کرد ايرانی در مورد آداب ملی مجبور به عقب نشينیھمه گير شد وروحانيت حاکم را
   . برای راندن رقبا از دايره قدرت ھمچنان پای بر جا ماند به عنوان حربه سياسیپژوھی

اول عراقی بودن، دوم شيعه بودن :  ھويت برای يک فرد عراقی": بنا بر گفته اسلاوين   
اول ايرانی بودن، دوم ايرانی بودن و سوم ايرانی : اما برای يک ايرانی. وسوم عرب بودن است

  )**." (بودن است
 به آوردن مردم يک بار روی .شد تاريخ دو بار تکرار برای مردم ايران،  در حقيقت،

 برپائی  دگر،بار.  بودترس از مجازاتر عليه حکومت شاه بدون ب  موج اعتراضمراسم مذھبی،
   . بدون ترس از مجازاتاسلامی  عليه حکومتبود اعتراضی ،اسم ملیرم

   
*  *  *  
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  ھويت ملی 

  
متفكرين اجتماع ھنگام برخورد به مقوله ملي با دو مجموعه ذھني كه از عصر روشنگري   

  فردگرائي است،- تاريخ قوم مجموعه ايده نژاد ـيكي : بدين سو بجا مانده است روبرو ھستند
  .باشد روندي ميديگري مجموعه فضيلت ـ فرھنگ اجتماعي ـ حقوق شھ

مجموعه اول كه با پيدايش مفھوم دولت ـ ملت در قرن ھجدھم ميلادي در سياست ظاھر   
اما روابط جديد اجتماعي مانند شھرنشيني، . شد، مقال ناسيوناليسم را اساس ايده ترقي قرار داد

نستند توا تر اجتماعي بودند، نمي گسترش صنعت، ايده مدنيت و تعاون كه محتاج فضاي گسترده
در اينجا ايده نژاد به خدمت ناسيوناليسم درآمد و . خود را در محدوده ناسيوناليسم بيان نمايند

ان مشترك اركان از آن پس ھمخوني و زب. ھا مشخص شدند بواسطه آن حقوق طبيعي افراد و ملت
 ما در« كھن تصورات سرزمين و ھويت ملي در در چھارچوبه حاكميت ملي ھا گشت، تميز مليت

ترين عامل ايدئولوژيك در اين ديسكورس ملي، فلسفه يھودي ـ  مھم. شكل گرفت» برابر ديگران
  *1.مرکز فلسفه ناسيوناليسم قرار دادمسيحي بود كه دگرستيزي را در 

شكل گرفته بود، خاك را به » ايده نژاد ـ تاريخ قوم ـ فردگرائي«مفھوم ملت كه در مثلث   
ايده نژاد اما . ندشدھا قرار داد و مرزھاي جغرافيائي مشخص  ك ملتمثابه عاملي مقدس معيار تفكي

. آميز با ھمسايه داشته باشد توانست سياست را در مرز جغرافيائي محدود ساخته و زندگي صلح نمي
 بي شمار ملي در پي جنگ و ستيزھاي ھاي  پس ملي گرائي خود به نفي خود پرداخت و محدوده

ھاي مختلف سپس خود موجب تحكيم ايده نژاد و نژاد   نابسامان قوماين ھمزيستي. چند تكه شدند
ھا و  ايده نژاد كه تا آن زمان محدود به تظاھر فيزيكي انسان. پرستي در سطح گسترده تري گرديد

خاطرات قومي بود، كاربرد ديگري در حيطه جغرافيائي يافت و تعارض و تبعيض انسانھا بر 
  .يت پيدا شداساس تعلق آنھا به كشور و ولا

اگر چه جنگ و كشورگشائي تاريخي به قدمت تاريخ اجتماعي بشر دارد، اما ناسيوناليسم   
ھاي مختلف  ديسكورسي بود كه در طول چھارصد سال گذشته عامل بسيج ايدئولوژيك براي جنگ

  .شده است» منافع ملي«در زير سرپوش ) المللي مستعمراتي، كشوري، بين(
  
  :تاريخ قوم 

  
ھا   پيش فرضل ديگر، بلكه ميراث خواري ر اجداد نه بيان انتقال معناي ھستي از نسلي به نساقتدا  

سلي به نسلي نياز به انديشه و ًمعمولا انتقال معناي ھستي از ن. ھاي اجداد است داوري و پيش
ھا ھستند كه حكم  اما در تاريخ قوم، فكر كردن جائي نداشته و ھميشه دانسته. ھنگ داردفر
  .جنگ ھاھا و ھا، اختلاف انند، دانستن پدر كشتگير مي

                                                 
تعريѧف  در تورات سياست بطور كلي بوسѧيله مѧذھب. رھنگ سياسي غرب بايد به مفھوم سياست در قوم بني اسرائيل پرداختبراي درك ف

 OJEB و SONEHًمثلا دستوري كه در رعايت ھمسѧايه ذكѧر شѧده بѧر اسѧاس تمѧايز بѧين . شده و جامعه واقعي چيزي جز قوم يھود نيست
 يѧѧك چنانچѧѧه اخѧѧتلاف دو ھمسѧѧايه منجѧѧر بѧѧه خرابѧѧي و زيѧѧان گѧѧردد و يѧѧا. اسѧѧرائيلي آمѧѧده اسѧѧتدر اينجѧѧا ھمسѧѧايه بѧѧه معنѧѧي ھمѧѧدين يعنѧѧي . اسѧѧت

امѧѧا ھنگاميكѧѧه اخѧѧتلاف بѧѧين يھѧѧودي و . گѧѧردد  عملѧѧي انجѧѧام دھѧѧد، مجѧѧازات او در حѧѧدود قѧѧانون يھѧѧود تعيѧѧين مѧѧي اسѧѧرائيلي بѧѧر عليѧѧه اسѧѧرائيلي
شѧود كѧه در سѧر راه خلѧق  بѧه آنھѧائي گفتѧه مѧي» ديگѧران«، ) تثنيѧهسѧفر(در كتاب دوم تورات . باشد قضيه بكلي فرق خواھد كرد» ديگري«

نبايسѧتي بѧا » ديگѧران«از آنجا كه يھوديان تنھا خلق منتخѧب خѧدا ھسѧتند پѧس . اند براي سفر به ارض موعود قرار گرفته) يھود(منتخب خدا 
 با اعتقاد به جنگ براي ھدفي مقدس، تفاوتي ميѧان آنان. اين تفاوت در جھادھاي متعدد يھوديان بخوبي مشھود است. آنھا برابر فرض شوند

  )1(.گذاشتند محارب و مردم عادي ھمچنين منطقه جنگي و مناطق مسكوني نمي



 3

 گرائي شناخت از تاريخ ملت را منحصر به مشاھدت تجربي چه از نظر توليد دستي و قوم
 و اين خط )2(گردد كند و فرھنگ محدود به سنت و اخلاق عاميانه مي جھت كشورگشائي ميزچه ا

ھا  چپ. كند گراھا مربوط مي چپ» مليمسئله «ھا را به  ربطي است كه ملي گرائي ناسيوناليست
 تجارب آدمھا كه بر از فرھنگ بدوی  يعني.  کرده اند»تاريخ يك قوم«تاريخ ملي را تبديل به 

 پديده ، روشنفکران قوم گرا. است آنھا اندوخته شدهدستیاساس عملكرد اعضاء حسي و كار
حق مداخله در آن را نبايستي  كه ديگران  بيند اي مي  ھمسان قوطي سربستهموجوديت يك ملت را

اي كه ھم لنين و ھم روزا لوكزامبورك در پارادوكس آن گير كرده بودند و  مسئله(داشته باشند 
جناب استالين آنچنان نكبتي بر شوروي » حق تعيين سرنوشت ملتھا«الامر نيز با تئوري نيم بند  آخر

ھنوز اقتصادي و سياسي اين كشورھاماندگي ملي،  و اروپاي شرقي زد كه امروزه اثر آن در عقب
  ).دادامه دار
خواھي گھگاه  در ايران جديد، مقال ھويت ملي از مشروطيت بدين سو در پيوند با تجدد  

اما ديري نپائيد كه انديشمندان ايران، تجدد را به انديشه ترقي تقليل دادند و . شد مطرح مي
از آن پس ھويت ملي در . ي شدضرورت ترقي، خود حجتي براي ايجاد حكومت مستبد مركز

اما، . ابعادي چون اقتدار اجداد، تقدس سرزمين، زبان خالص، تاريخ قوم و نظائر آن مطرح گرديد
 زيرا. در اين تعريف از ھمان ابتدا پارادوكس و تضاد شعوري در مفھوم ھويت ملي پيدا بود

ب و بلوچ نيزھر يك  گروھھاي مختلف ترك و كرد و عربراساس چنين تعبيری از ھويت ملی،
متفكرين ايراني نيز ھر يك نسبت به پيوند . مختاري داشتند يافتند و ادعاي خود مشروعيت ملي مي

. دندکر گيري مي  يا خلقھاي ايران سمت خلق ايران و به طرفخوني خود، درباره مسئله ملي
 سخن از ھاي ديگري ھم بودند كه بخاطر سياست بازي و يا دشمني با حكومت مركزي گروه
  .زدند كه از اساس بيھوده بود ماركسيستي ـ لنينيستي ميھاي ايران از ديدگاه  خلق

بايست محرك تعالي انديشه و مبلغ پيشرفت فرھنگ در جامعه  به ھر حال ھويت ملي كه مي  
باشد، خود در سياھي مفاھيم كھن و شعارھاي عوام پرستانه محو شد و ھويت ملي به دگرستيزي و 

به دوراني كه ھزاران سال از نابود شدن آن گذشته اقتدار اجداد و باليدن . م تبديل گشتجنگ اقوا
نمايش پر خرج محمد رضا . است، پيوسته بصورت تاريخ قوم بيانگر مجازي ھويت ملي ما شد

اي از چنين  نمونه» كوروش تو بخواب كه ما بيداريم«شاه در پرسپوليس و گفته معروف او كه 
  .طرز فكر بود

 صمد بھرنگي و ھمفكران او  قوم گراھای روشنفکر بودند که چونروي ديگر اين سكه  
معيار عضويت در جامعه را به اصل ھمخوني اجدادي تقليل داده و تميز و تشخيص حقوق انساني 

  )3(.دانستند آمده، مي) فرھنگ عوام(ھا و آنچه كه در فولكلور آنان  را در آداب و رسوم قوم

ز طبيعي انسانھا نه بواسط پيوند خوني بلكه وابسته به فضيلت آنان است كه در  حال آنكه تماي
  . انجامد لي انديشه ميھا، نمادھا و بطور كلي فرھنگ، به تعا عرصه ذھن در قلمرو ايده

  
  فضيلت و آزادي اجتماعي

  
اي فقر اخلاقي بپنداريم، و اگر مشروعيت  چنانچه ديكتاتوري و سركوب را گونه  
يك سركوب را در نسبي بودن اخلاق جستجو كنيم، پس قدرت بلا منازع يك يا چند نفر ايدئولوژ

زيرا قدرت استبداد ھيچگاه، تنھا با تاخت و تاز . نبايستي به تنھائي علت و عامل سركوب گردد
ھائي لازم است كه ھمانا تلاشي  براي چنين انسجامي پيش زمينه. ديكتاتورھا انسجام نيافته است

د ندارد و فقر ارتجاع خود نقش مستقيمي در اين رون. باشد يكال روشنفكران در جامعه ميپيوند ات
پس، ھنگاميكه ھويت ملي . دارد  است كه راه سركوب را باز نگه ميھاي سياسی جامعه اخلاقي آدم
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 در يوگوسلاوي روبرو نخواھيم آنچناني را از دريچه اخلاق اجتماعي بررسي كنيم، با فجايعي 
  .درفش دفاع از ميھن را ھوا نخواھند کرد وھکذااشيسم ويا صھيونيسم ، فبود

مجازي و يا (گسيختگي پيوند اخلاقي پيوسته در قضاوت نسبي در تعيين رابطه قدرت   
مشروعيت اين گسيختگي در توجيھات مقطعي براي گزيدن دشمن و دوست . گردد بارز مي) حقيقي

اخلاقي جايگاه دشمن و دوست را بطور متناوبي تغيير  سپس توجيھات نا. در روابط اجتماعي است
مبارزات درون دايره قدرت، . گذارد جائي براي فكر كردن نمي» دانستن«دھد و در اين پروسه  مي

اند كه بواسطه آن  ھا و صدھا ديگر، از شواھد فقر اخلاقي ھا، لو دادن انشعابات و سپس رسوا كردن
  .شود جايگاه دوست و دشمن تغيير داده مي

باشد، ارثيه فرھنگي  اينگونه منش و رفتار كه بطور ھمه گيري آموخته روشنفكران ما مي  
تر از ميراث  ايست كه از بدو مبارزه سياسي در ايران معاصر بجاي مانده و اثر آن بسيار عميق

زيرا در چنين فرھنگي ھيچگاه از . است» ھا نان سنگك خورھا و سيگار اشنو كش«فرھنگي 
گيري تئوريك نشده و ھيچگاه نتيجه گيريھا بصورت  بندي و نتيجه ھا و اشتباھات جمععملكرد

ھاي فردي و تكاپوھاي  ًھا عموما در پس ملامت كجروي. انباشت فكري در افراد باقي نمانده است
رسد اخلاق از در ديگر بيرون  ماند و اين كه چرا ھر جا كه قدرت به فرد مي اداري پنھان مي

  .ماند ينحل باقي ميرود، لا مي
) ما در برابر ديگران(اخلاق نسبي مندرج در ھويت ملي بعلت ظاھر فلسفي عامه پسند   

گيري از تجربه  جهپس نتي.  استUniversalityپيوسته در تعارض با مطرح شدن مقوله عاميت
عني اتيك تواند به يك عاميت اخلاقي ي آيد و بر ھمين اصل نسبي بودن نمي اخلاقي جماعت بعمل نمي

كنند، بستگي به چگونگي درك  اينكه مردم درباره نقش فرد در اجتماع چطور فكر مي. دست يابد
ھا و اخلاق اجتماعي و آگاھي به توانائي خود در ايفاي نقش در مقطع تاريخي خاص  آنھا از ارزش

معه بكار ھائي است كه در جا الھام بخش انگيزه افراد، نھادي شدن روابط اخلاقي و ارزش. است
شود و  ً در ايران اما، اخلاق اجتماعي معمولا با روش مبارزه با فساد يكي فرض مي.رفته است

پيشگامان تغيير و پيشرفت جامعه، رستگاري را در انتقام گرفتن از پولدارھا و عاملين ظلم و 
  .و انقلاب در فكر آنان فقط به معني سرنگوني استدانند  جور مي

  
     يشھروندي و ھويت مل

  
ھويت ملي به معناي عضويت در اجتماعي از ھموندان سياسي است كه در آن وارستگي و   

عرضه آزادي فردي، قابليت و شكوفائي انديشه را در فرد پرورانده و از طريق فرھنگ به ديگران 
شھروندي ھيچگاه در شرايط عدم . پيش شرط وجود شھروند دمكراتيك، حاكميت ملي است. كند مي

عدم استقلال نه فقط در اشكال استعماري، بلكه شامل آنان كه از شوروي . گيرد ل شكل نمياستقلا
 در اروپای شرقی  برتر کردن ھژمونی ايدئولوژيک بر ھويت ملی. نيز ھستگرفتند دستور مي

در برابر خود  ايران پس از حمله اسلام   کهرا شامل شدماندگی اجتماعی  ھمان عوارض وعقب
  .ديد

 و بجز كاربرد تحليلي، كاربرد ديگري استيك پروسه اجتماعي حاكميت ملي فقط از نظر   
حاكميت ملي واقعيت پيچيده از . توان انتظار داشت مانند سيستم و يا ساخت اجتماعي از آن نمي

اي مفرد در حد استقلال  روي ھمين اصل حاكميت ملي مقوله. تجربيات و روابط و عملكردھا است
در اشكال مختلف دولت نيز تا زماني كه ترس از خود حاكميتي . ماند اقي نمياز نيروي خارجي ب

و چه براي خودكامگي، » جلوگيري از ھر ج و مرج«مردم وجود دارد چه در زير سرپوش 
بعبارت ديگر دولت پيوسته بصورت ديواري سنگين ميان . تواند تحقق يابد حاكميت ملي نمي
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 كليه مردم بالغ غربیھاي  ًمثلا در دمكراسي. گيرد ار ميشھروندي دمكراتيك و حاكميت ملي قر
آنان ھمچنين از مزاياي آزادي بيان، . داراي حق برابر براي انتخاب نمايندگان قانوني خود ھستند

اما در اين روال اينكه ھر شھروند تا چه حد و به چه . آزادي اجتماعات و نظائر آن برخوردارند
ھويت ملي  بنا براين .ماند ود را اعمال كند، ھميشه بي جواب ميتواند حق سياسي خ اي مي شيوه

   )4(. بدون مفھوم شھروندي دمكراتيك فقط لقبي توخالي است
 را در  و آگاھی به وجود خويشتنھويت ملي  مفھومي است كه بوسيله آن فرد ارزش خود  

لازمه . روابط اجتماعي درك كرده و ديگران ھم ارزش اجتماعي او را بوضوح تشخيص دھند
  .چنين تشخيص ھمانا آزادي اجتماعي و حاكميت ملي است

 
 
 

 زير نويس ھا

(**)This comment on the identity of Shiite Muslims was made by United States 
Institute of Peace fellow Barbara Slavin during the June 20, 2008 presentation of 
her new USIP report titled, How Iran Exert its Influence in the Middle East 
Payvand July 3, 2008 

 
1- George Schwab, "Enemy or Foe: A Conflict of Modern Politics," Telos 
no 72 Summer 1987 p 195.  

نوشته » دار ھاي ريش صمد بھرنگي و كينه توزي بچه«طالعه بيشتر به مقاله تحليلي ـ براي م2
  . رجوع كنيد10دكتر اميد نودوشني در نظم نوين شماره 

  .ـ نودوشني ، مرجع فوق3
ًا در ايران از زمان روی کار آمدن رضا شاه تا به امروز متناوبا در  مليت ھ سياسیمسئله - 4

بازنده واقعی مليت ھای ايران اما   ھادر اين کشمکش. طرح شده استھنگام بحران ھای سياسی م
 حکومت مرکزی بوده واز سوی ديگر کرفتار  فسادبوده اند که از يک سو تحت فشار ديکتاتوری و

  و "ا -آی-سی"سال اخير دو سه در . فته اند قرار گری محلیايده ھای کھنه وپوچ قوم گراھا
ر ايران به توطئه و تحريک مليت ھا  برای فشار  د سياسیسختط  با بھره گيری از شراي"موساد"

 تجزيه ايران دوباره آزاد انديشان را به تکاپو توھم   و دست زده اند ايران اسلامیبر حکومت
  .انداخته ومباحث در باره مسئله ملی بالاکرفته است

 و ج كشور مطرح شدنشريات داخل و خار به دفعات در   نيز اين بحث پس از انقلابسال ھایدر
شھريور ( دي و ديگران در ماھنامه نشر دانش جوا مقالاتي مانند بحث دكتر جواد ھيئت با پور

 و مباحثي كه در مجله 3در ماھنامه نگاه نو شماره» حماسه ملي و فلسفه تاريخ« مقاله ، )1366
 بصورت  نيز مطلبي1992در سال . اند ، از آن جمله بودفرھنگ درباره ھويت ملي آمده

نظرخواھي درباره ھويت ملي در نشريه مھاجر، كه نشريه انجمن ايرانيان در دانمارك است به 
اين نظر خواھی از آنجا . ر از روشنفكران مقيم خارج درج شد نف43چاپ رسيد و در آن نظريه 

   . بدون تعصب ملی بودند وٍ که نظر دھندگان عموما روشنفکران لائيکبودجالب 
بينم كه شايد نظر  ھا مي  نفر، بينشي غالب را بر اكثر نوشته43ھاي اين  نظريهھنگام قرائت 

ايشان كاخ مليت يا ھويت ملي را بر سه ستون استوار . ترين تمام باشد  نادرپور واضحرآقاي ناد
ھمو سپس به تشريح . ـ پيوندھاي فرھنگي3ـ پيوندھاي خوني و 2ـ پيوندھاي خاكي، 1: بينند مي
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از سه ستون پرداخته و پيوند خاكي را در خاطرات قومي و سرزمين و سلسله اجزاء ھر يك 
در پيوند فرھنگي، ايشان زبان . داند حكومت دانسته و پيوند خوني را از ريشه نژاد و تبار مي

. دھند اساس فرھنگ قرار مي) دستي و اصلي(مشترك، آداب و رسوم و كارھاي ھنري قوم را 
اي نيز مسائل ديگري  يك يا چند جنبه از ملاحظات فوق پرداخته و پارهديگر نظر دھندگان نيز به 
ـ آقاي محمد جعفر » شناسنامه تاريخي«ًمثلا آقاي ھوشنگ وزيري . اند را اجزاء ھويت ملي دانسته

يي ما  غذا درست كردنشان به ظرافت و لطافت و خوشمزه«محجوب شيوه تغذيه و اينكه ھيچ ملتي 
ِنان نان سنگك، غذا ديزي آبگوشت، «قول آقاي رضا مرزبان سليقه و عادت، ـ و بنابر نقل » نيست

  .اند ھاي ھويت ملي فرض كرده را نيز از جنبه» ِسيگار سيگار اشنو
 و در آن  بودندايست كه آقاي علي اصغر حاج سيد جوادي طرح كرده بينش ديگر مسئله  

اند، كه فقط يكي دو نفر ديگر نيز  مقوله مليت را در مفھوم جامعه مدني و حقوق انساني جسته
  .اند اي شرمگين به اين بحث نموده اشاره

اما چگونه است كه روشنفكران و پويندگان آزادي در ايران، درباره ھويت ملي ھمان   
بود که در  شاه و ملا مصطفي بارزاني قائل بودند؟ اين موضوع بحثي اند كه رضا پيوندي را قائل

 .کرده ام  به آن اشاره لهااين مق
 
 
 
 
 
 

       مھدی کاظمی                                                              ھويت دينی يا ھويت ملی:  در مورد مقاله

2008جولای             

ايدولوژيکی ويا کمی ھم - البته ھنگاميکه در سطح سياسی .  به نظر من نکات مطرح شده بسيار جالب ودقيق اند 

در غير اين صو رت اگر سطوح وابعاد ديگرمسئله را برای سنجش تاثيرشان وارد بحث .  باقی بمانيم  گیفرھن

 در اوايل  . تاريخی ان ميشود -  مطلب تغيير نمی کند ، ولی تعبيرش مشروط به زمان ويا شرايط ساختی   کنيم ،

 با کمی اختلاف نظر کم وبيش باھم سالھای دھه سی خورشيدی شرايط جامعه بصورتی بود که مذھب وملی گرايی

 واقع ميشد ، ھر چند تيپيک جزئی از حرکات   درمحدوده ملی " چون مسائل جامعه دران زمان صرفا .بودند 

 طبقات ويا اقشاری از طبقاتی بود که در ان   ھينطور مذھب ھم ايدئولوژیء  .سلطه گر ھا بود   رھابخش از بند ، 

تغيرکرده وبسيار "  عرصه تحرکات سياسی جامعه کلا 57 در بھمن    .ويا تر بودندزمان از نظر سياسی بنوعی پ

 جبھه ملی اوايل دھه سی   بعنوان نمونه ميتوان وضعيت بھمين دليل و حتی. وسيع تر از محدودهء ملی گرائی بود

 که راضی به   . نمود  مقايسه57   واسقاطی بھمن  آبرفته بکلی) يا بطور کلی ملی گرايان ء ( را با جبھه ملی 

 ھمان   سران ملی گرايان ، 57 بااينکه در بھمن   . کنار راننده اتوبوس انقلاب ھم شدند  نشستن روی چھارپايه

 بشخصه  که ھمگيشان..سنجابی ، صديقی ، سحابی، حسيبی ، وبازرگان و.  مانده دھه سی بودند  رجال در حاشيه

در ان تجديد نظر شده ويا تحولی "  تغيير کرد فرضا  اين مذھب نبود که در اين مدت ،. جزو ياران مصدق بودند 



 7

شرايط بگونه ای تغيير کرد ، که به مذھب فرصت .  طور ديگری شده بود  بلکه شرايط. در ان بوقوع پيوست 

فتند  بسرعت در يا !! طی زمان متوجه اين امرشدند  بنظر من خود روحانيون ھم رفته رفته ويا. مطرح شدن داد 

که تاريخ مصرف ملی گرايان در حال بسر آمدن 

                                                                                                                   .است

 روبرو  از ھمان اغاز با اين روند تغيير وشکل گيری مداوم مشکلات جمھور ی اسلامی ھم بعلت تغيرات سريع، 

 ھرچه کوتاه    . سريعتر از انھا تغييرميکند  اوضاع بصورت غافلگير کننده"  تا کنون مرتبا 57 از بھمن    .شد 

  . ازروی زمين بلند ميشوند ، پشت ميز می نشينند   عقب مينشينند ،  تصميماتشان تجديد نظر ميکنند ، ميايند، در

باز . ازتخصص و برنامه ريزی ومديريت وامثال ان سخن ميگويند    .برادران سابق ھمه دکتر ومھندس ميشوند 

روشن است که .  چون ھم سرعت ، ھم ابعاد وھم عمق تحولات سريع تر از انھاست   . انطور که بايد افاقه نميکند

 ولی از  .وھم کارھای بسياری انجام دادھاست .جمھوری اسلامی ھم با مشکلات و تناقضا ت بسياری روبرو است 

 فشار وشوک مداوم روند سلطه سرمايه  انجا که منشاء اصلی ھمه اين مشکلات ، بويژه در اين چھاردھه اخير ،

 ، در قالب نسخه ھای تحميلی نئوليبراليستی خاصه به توسعه نيافته ھا تحميل گشته ، بوده است   در جھان که مالی

بقسمی که اين تحميل . کامل قرار گرفته است    انتا گونيستی  رابطه ايندو دريک وضعيت  در اين صورت .

  و تعديل مشکلات يا با ما ھستی ويا از توسعه.  چنان ھمه جانبه شده است که ، فضای تنفس باقی نميگذارد  شرايط

به سبب وجود چنين ضديتی است که اسلام به صحنه آ مد ودر واقع بيش از لترناتيو بودنش  !  خبری نيست..ووو 

 در عرصه داخلی بعلت حجم نيازھا وتناقضاتی که ميان   خوب چرا نکند ؟ اما .يزاتور عمل ميکند بصورت کاتال 

 ولی عرصه داخلی  .تحرکات سياسی اماده است  نيروھائی که به اين ريسمان مياويزند ، بااينکه صحنه برای 

                              .کلافگی بوجود مياورد ، و درنتيجه به بستن فضای سياسی منجر ميشود

                                                                       

باروندھای در جريان بايد حتی الامکان مطرح   ارتباط مقولات مورد بحت  درخاتمه، مقصود من اين استکه    

.بدست آيد     افت وخيز اين جريانھا تر ی از  تا تبيين روشن  .گردد  
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2تدر باره مفھوم ھوي  
2008                                                                                                            آگوست  ايرانی- ر    
 

 به معنی يک 1 نامه وستفالیدر عھد) 1648( ملت از قرن ھفدھم ميلادی –مفھوم ھويت ھمراه با تعريف دولت 
 حقوق فطری سلب 2 ھمراه با اين، جان لاک. دولت، يک ملت و يک کشور در برابر حاکميت کليسا تعريف شد

حکومت بر اساس رأی اکثريت ولی در (ناشدنی فرد انسان را مرکز تعريف خود از دمکراسی ليبرال قرار داد، 
).ردچھار چوب و محدود به حقوق فطری سلب نشدنی ف  

  ملت و حقوق فطری انسان  در کشورھای اروپائی، آمريکا - در دوران پس از روشنگری، تبيين مفاھيم دولت 
زيرا چنين . وساير کشورھای جھان، مفھوم ھويت را از معنی رنگ پوست و خون و يا خرده فرھنگ ھا جدا کرد

بر ميگشت به جھان کوچک وساده .) .به معنی رنگ پوست، فرھنگ، خون و(تعاريف تقليل گرايانه از ھويت 
. در تلاش بود1648انسانی که در پی حقوق ما قبل عھد نامه وستفالی   

با اين تعريف . در دنيای امروز، مراد از ھويت عبارت است از شناخت ودرک فرد از خويشتن وديگران از او
. آن بصورت پيچيده تر تحول می يابدھرچه اجتماع ومحيط فرد بزرگتر وپيچيده تر ميشود، مفھوم ھويت نيز ھمراه  

اگر در زمانی ھويت تنھا محدود به قبيله وقوم و دھکده افراد بود، امروز پس از قبول قرار داد وستفالی وبا تعريف 
. ملت مفھوم ھويت دامنه ای وسيع تر و فراگير تر از فرھنگ ھای محلی دارا است– دولت   

 فرھنگ ھای مختلف است و در نتيجه، چند فرھنگی بودن فرد خود بيانگر در جھان پيچيده امروز فرد انسان دارای
فرھنگ کاری، فرھنگ محلی، .  انسان امروزی دارای فرھنگ ھای مختلف است. پيچيدگی مفھوم ھويت است

 در تک تک 4 ولی متمايز از ھم 3اين ابعاد گوناگون فرھنگی در عين يکپارچگی . فرھنگ ملی، و فرھنگ جھانی
اما ضعف و قوت، ودوام ھر فرھنگی وابسته به تطبيق و سازگاری آن فرھنگ با الزامات ونياز . د داردما وجو

نتواند با الزامات ) محلی، قومی، قبيله ای و ديگر(در نتيجه اگر فرھنگی .  ھای زندگی در جھان امروز است
.ھنگ ھا سپرده می شودزندگی فرد منطبق وسازگار شود، به تدريج ضعيف وکم دوام شده به تاريخ فر  

 ملت و حقون –زير شعار حق تعيين سرنوشت وبا ناديده گرفتن مفھوم دولت "  قومی " متأسفانه، سازمان ھای 
 ملت ، سياست ، تاريخ –مختلف تقسيم و دولت " مليت ھای"فردی، با دامن زدن به کينه ورزی، ملت ايران را به 

اما اينکه فرھنگ . س خرده فرھنگ ھای موجود در ايران تقسيم می کنندو جغرافيای مملکت را به دلخواه و بر اسا
زيرا . يک ايرانی در زنجان با فرھنگ يک ايرانی ديگر در تھران تا چه اندازه متفاوت است بی جواب می ماند

.ساده انديشی سازمان ھای قومی ھويت را مساوی فرھنگ وفرھنگ را برابر زبان می پندارد  
گوناگون نه تنھا غيردمکراتيک ونافی حقوق فطری ده ھا مليون ايرانی " مليت ھای"لت برپايه تقسيم بندی يک م

 –است، بلکه تقسيم بندی يک ملت ويک کشور بر پايه زبان، خون و نژاد نگرشی فاشيستی است که با مفھوم دولت 
.ملت، دموکراسی و حقوق فطری افراد در تضاد کامل است  
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